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ادامه از صفحه اول

تهاجم سگ ها و گربه های رها
 به محیط زیست

 ... به  طور غریزی تکثیرشــان افزایش یافته و ســپس 
با تلفیق دو رفتار وحشــی (مانند حمله به دیگر جانوران 
و به خصوص حیات وحش و حتی انسان ها) و مهربانانه 
(ایجــاد ارتباط بــا آن گــروه از مردمی که بــه آنها غذا 
می دهند)، به شــمار آنها افزوده می شود. سگ های آزاد 
بــا آمیزش با گرگ و شــغال، دورگه های خطرناکی ایجاد 
می کنند که هم برای انســان و هم برای گونه های حیات  
وحــش خطرناک اند. تقریبا در هیچ جــای ایران به دلیل 
حضور بیش از حد ســگ های ولگــرد نمی توان آزادانه و 
تنها پیاده روی کرد. اطراف و اخیرا حتی تا مرکز شــهرها 
و روســتاها از ســگ های بی صاحب پر شــده است. چه 
ســگ های گله و چه ســگ های رها، به انســان و ســایر 
جانوران مرتب حمله می کنند. اگرچه گربه ها کمتر قادر به 
حمله به انسان هستند، ولی خطراتی جدی مانند حمله 
به حیات وحش دارند. این کشــتار گاهی برای غذا نیست 
و نوعی رفتار طبیعی حیوان برای شــکار است. قربانیان 
گربه ها اغلب جانوران نادر و آســیب پذیری هستند که ما 
شــاید آنها را کمتر می بینیم و بر اســاس آمار در جاهای 
مختلف ده ها گونه در حال انقراض بر اثر حملات سگ ها 
و گربه ها از طبیعت حذف شده یا در معرض تهدید شدید 
قرار گرفته اند. پارک ملی سرخه حصار در شرق تهران یکی 
از کانون های خطرناک سگ ها برای حیات وحش است و 
در بسیاری از نقاط تهران، سگ ها و گربه ها، دیگر جانوران 

اطراف تهران را حذف یا به شدت کاهش داده اند.
با سگ ها و گربه های رها چه کنیم؟

متأســفانه رفتارهای نادرســت بعضی شــهرداری ها در 
برخورد خشــن با سگ ها و مانور رســانه ای درباره آنها از 
ســوی علاقه مندان به سگ ها و گربه ها باعث شده است 
شهرداری ها، ادارات بهداشت و سازمان حفاظت محیط 
زیســت در جمع آوری و مدیریت ســگ ها دچار سســتی 
شــوند. حامیان ســگ و گربه در ایران به حدی خشــن و 
بی رحمانه با هر گونــه اظهار نظر علمی برخورد می کنند 
که بســیاری از متخصصان محیط زیســت مــورد آماج 
حملات سازماندهی شده آنها قرار گرفته اند. ترویج فرهنگ 
غذا دهی به ســگ ها و گربه ها و اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعــی برای جمــع آوری پــول از داخــل و خارج و 
حمایت یک شــبکه ماهواره ای، باعث تکثیر شدید این دو 
حیوان شــده اســت. برای نمونه پارک گفت وگوی تهران 
از «گربه» و پارک پردیســان از «ســگ» پر شده  و مردم نام 
این دو پارک را به «پارک گربه گو» و «سگ دیســان» تغییر 
داده اند. طبق مشاهدات و تحقیقات این نگارنده، در پارک 
پردیسان افزایس سگ ها باعث حذف جمعیت خرگوش 
به عنوان کنترل کننده گیاهان علفی یک ســاله شده است. 
تغییر پوشــش گیاهی، این پارک و دیگر پارک ها را مستعد 
آتش ســوزی کرده اســت. ادامه این وضعیــت هم برای 
زیســت بوم شکننده ایران و هم برای محیط زندگی انسان 
خطرناک است. رخ دادن اتفاق هایی مشابه شاهین شهر یا 
کشته شدن دو کودک معصوم در لواسان و کرمان می تواند 
زمینــه آزار این حیوانــات را هم فراهم کنــد. مدل های 
علمی کنترل ســگ و گربه در جهان شناخته شده است. 
سازمان بهداشــت جهانی حیوانات در ۱۱ ماده راهنمای 
کنترل ســگ ها را ارائه کرده است. با اقدامات زیر می توان 
با شــناخت درست، به کنترل وضع آشــفته فعلی اقدام 
کرد: ۱- انجام پژوهش علمی در خصوص آمار ســگ ها و 
گربه های رها و صاحب دار ایران و خســارت های آنها به 
تنوع زیســتی. ۲- ارائه آموزش و نشست های تخصصی 
در رســانه ها، به خصوص در صدا و ســیما درباره باید ها و 
نباید های نگهداری حیوانات در خانه و بیرون از خانه. ۳- 
به رسمیت شناختن حق مردم در داشتن حیوان خانگی به 
شرط داشتن شناسنامه، عقیم بودن، داشتن گواهی سلامت 
و بیمه شخص ثالث. برای نمونه در انگلیس و بسیاری از 
کشــورهای اروپایی صاحب یک سگ برای حفظ سلامت 
کودکان باید مدفوع ســگ را در پارک گردی جمع کرده و 
اجازه ســگ گردی بدون قلاده به کســی داده نمی شود. 
صاحب هر سگ و بیمه مناســب باید کلیه خسارت های 
جانی و روحی ناشی از تعرض حیوان را جبران کند و برای 
کم توجهــی صاحب حیوان جریمه های ســنگینی وضع 
شده است. ۴- تشکیل کارگروه  های تخصصی و مشورتی 
از دانشگاهیان، دامپزشــکان، متخصصان محیط زیست، 
متخصصــان بهداشــت، پلیس و نمایندگان ســمن های 
دوســتدار ســگ و گربه و خبرنگاران بــرای همکاری در 
جمع آوری حیوانات بی صاحب، عقیم ســازی و ســپردن 
نگهــداری آنهــا به علاقه منــدان در خانه یــا کمپ. ۵- 
ممنوع کردن هرگونه غذارسانی به حیوانات بی شناسنامه 

و رها یا خارج از کمپ های نگهداری. 

زنده ماندن یا زندگی کردن
انتخابــات فرصتــی بــرای گزینــش یــا ســاختن؟! 
انتخابات شــاید در نگاه اولیه تنها زمانی برای انتخاب از 
میان گزینه های پیش رو باشد؛ انتخاب میان «زنده ماندن» 
یا «زندگی کردن»؛ شــاید در این دوره هم نتوان غیر از این 
رفتــاری کرد؛ اما می توان با طرح موضوع و ایجاد مطالبه 
عمومی به  ســوی «زندگی» پیش رفت. ما نیازمند زندگی 
هســتیم و برای «زندگی کردن» ما نباید انگاره های رقیب 
(یعنــی «زنده ماندن») را نادیده بگیریــم؛ بلکه باید برای 
آن تعاریف و مفاهیم مشــخص داشــته باشــیم. ما نیاز 
داریم تا درباره امنیت یا اســتقلال یا معیشت فکر کنیم و 
مفاهیم ســازگار آن را به انگاره «زندگی کردن» بیفزاییم. 
ما نیاز داریــم به جای نادیده گرفتن، این بار فرصت بازبینی 
و بازاندیشــی در خصوص «زندگی کردن» را به نخبگان و 
جامعه دهیم. در هشت یادداشت آینده به تفاوت دو نگاه 
«زنده ماندن» یا «زندگی کردن» در موضوعات کلیدی مانند 
شکاف های اقتصادی یا اجتماعی خواهم پرداخت. پس 
از آن هشــت یادداشــت می توان هر یک از این مفاهیم را 
در قالب راه حل های پیشــنهادی برای بحث به  اشــتراک 

گذاشت.

آگهی فقدان ســند مالکیــت آقای /خانــم قربانعلی چوپانی باارائه استشــهاد محلــی مصدق، طی 
درخواســت شماره ۳۳۴۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ یک قطعه 
زمیــن بابنای احداثی تحت پلاک ۴۴۹ فرعی از۱ - اصلی بشــماره ســریال ۵۹۵۶۳۲ واقع در قریه زید 
بخش ۹ حوزه ثبتی شهرســتان میاندورود که دردفتر الکترونیک - ثبت گردیده و دراثر جابجایی مفقود 
شــده رانموده اســت . دراجرای ماده ۱۲۰ اصلاحی آئیــن نامه قانون ثبت مراتــب دریک نوبت آگهی 
تاچنانچه اشــخاصی مدعی انجام ممعامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف ۱۰ روز 
ازتاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود راهمراه اصل سند مالکیت یاسند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
ورسید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد ویادرصورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به 
نام مالک خواهد نمود. توضیحات: ضمنا“ پلاک مذکور دارای بازداشتی به شماره ۱۴۱۵/۸۱ – ۸۱/۶/۲۴ 

قدیر یوسفی نیا رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میاندورودبه مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.. م الف ۱۹۹۱۱۹۶۴

خواننده گرامى: کارگاه/شرکت : فانوس ماهیان چابهاردرخشان
به کارفرمایى/مدیرعاملى/مدیرمسئولى/مدیر تصفیه:

 آقاى همایون صادقى ورکانى به کد ابلاغیه 22987085713373
وآقاى انور سجادى به کد ابلاغیه 22987075713365

به نشانى:همت غرب شاهین شمالى- نبش یاسمن- پلاك 15 -واحد -16 کد 
پستى: -1475846596 شماره تلفن همراه:09122930147 

نظر به اینکه دادخواستى براى شما در اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعى مطرح شده 
است براى اطلاع از مفاد آن وزمان و مکان حضور در جلسه رسیدگى لازم است در 
سامانه جامع روابط کار ثبت نام نمایید. بدین منظور چنانچه تاکنون اقدام به ثبت 
نام در سامانه جامع روابط کار ننموده اید با همراه داشتن کارت ملى به یکى از 

دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و ثبت نام نمایید. سپس براى مشاهده دادخواست 
مربوط به صفحه شخصى خود در سامانه رجوع نمایید.

راهنماى ورود به سامانه:(پس از احراز هویت و ورود به سامانه بر روى گزینه 
پنجره واحد خدمات کلیک کرده سپس گزینه پنجره خدمات را انتخاب نمایید از 
نوار اداره کل روابط کار،دریافت دعوتنامه/حکم جلسه رسیدگى با کد ابلاغیه 

را انتخاب نموده با کلیک بروى گزینه شروع انتخاب نمایید و در فرم ظاهر شده 
درخواست دریافت دعوتنامه جلسه رسیدگى با کد ابلاغیه را انتخاب نموده و کد 
ابلاغیه درج شده در این برگه را در کادرکد ابلاغیه موجود وارد نمایید. سپس به 

قسمت تمام وظایف رجوع نمایید.
تذکر1:ثبت نام اشخاص حقوقى در سامانه مستلزم همراه داشتن تصویر آخرین 

روزنامه رسمى شامل نام مدیر عامل و نشانى قانونى شخص حقوقى است. 
تذکر2:عدم ثبت نام در سامانه یا عدم حضور در جلسه رسیدگى مانع رسیدگى 
و صدور راى نخواهد بود.لذا موکدا توصیه میشود به منظور شرکت در جریان 

رسیدگى و احقاق حقوق خود نسبت ثبت نام در سامانه جامع روابط کار و شرکت 
در روند دادرسى اقدام فرمایید. لطفا مدارك خود را علاوه بر بارگذارى در سامانه 

جهت ارائه در روز جلسه رسیدگى،به همراه داشته باشید.
سید هادى شفیعى- مدیر عامل تعاون کار رفاه اجتماعى شمال غرب  تهران 
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 شــما اخیرا نام آقــای رمضــان زاده را به عنوان  �
کاندیــدای اصلاح طلبــان و اقوام و مشــخصا کردها 
مطرح کرده اید. چه دلایل مشخصی برای طرح موضوع 

دارید؟
کردها همیشــه در تاریخ ایــران، نقش آفرین بوده اند. 
مخصوصــا در مقاطع حســاس کردها از نظر سیاســی، 
اجتماعی و حتی فرهنگی در معادلات ایران نقش آفرینی 
می کنند و اگر شــخصیت های بزرگ کرد را در طول تاریخ 
مورد بررســی قــرار دهیــم، از مادها تا امروز، ســردارها، 
دانشــمندان و بزرگانی از میان آنها برخاســته اند که مایه 
افتخــار کرد و ایرانی بوده اند و توانســته اند در بزنگاه های 
تاریخــی به نجات ایران بیایند؛ ســردارانی مثــل زندیه تا 
رجال نقش آفریــن در نهضت ملی شــدن صنعت نفت. 
می توانیم از متأخرین از امثال کریم سنجابی و نقش آفرینی 
چهره های شــاخص در انقلاب اسلامی یاد کنیم. کردها با 
ایران عجین  اند و سرنوشت کردها و ایران با هم گره خورده 
و مشــترك اســت. باوجود این متأســفانه کردها همواره 
از ســوی عده ای و جریانی خاص مــورد بی توجهی قرار 
گرفته اند. چنین است که جایگاه و پایگاهی که کردها  باید 
کســب کنند و از این منظر باید به آنها نگریســته می شد، 
امــروز نمی بینیــم. در وضعیت فعلی -بعــد از پیروزی 
انقــلاب تاکنون- متأســفانه فرصتی بــرای کردها فراهم 
نشــده که بتوانند اســتعداد و لیاقت خود را بیشتر نشان 
دهنــد و توانایی هایــش را به دیگر ایرانیــان معرفی و در 
خدمت به هم وطنان خود نقش آفرینی کنند. در موضوع 
ریاســت جمهوری هم با توجه بــه اینکه کردها جمعیت 
کثیری در ایران هســتند، مشخصا چند اســتان کردنشین 
داریم و از طرفی جمعیت زیادی از آنها در مناطق مختلف 
ایران از شمال تا جنوب پراکنده اند، نیازمند این هستیم که 
اســتعداد و توانایی آنها به نسبت لیاقت و شایستگی شان 
به منصه ظهور برسد. تاکنون هم اگر مدیریت و مسئولیت 
حداقلی به آنها واگذار شــده، با صداقت و درســتی آن را 
به انجام رســانده اند. بحث ما این نیست که مسئولیت ها 
تقســیم شود و در هر مقطعی به گروهی یا استانی واگذار 
شــود. مثلا ریاســت جمهوری حدود ۱۶ ســال اســت به 
سمنانی ها واگذار شده، دو رئیس جمهور از این استان حتی 
یك شهرستان بوده است؛ یا رئیس جمهوری های دیگر از 
کرمان و یزد آمده اند. شــخصیت های توانمندی در میان 
کردها هســتند که می توانند به نجــات ایران کمك کنند. 
همچنان که شــخصیتی مثل مهندس زنگنه چندین دوره، 
وزیر نفت هستند و توانسته مدیریت نفت را موفقیت آمیز 
اداره کنند و هیچ کس هم نتوانســته از وی نقطه ضعفی 
بگیــرد. اکنون هــم بر ایــن بــاورم که اشــخاصی مثل 
رمضــان زاده البته برای مثال می توانند به عنوان کاندیدای 
ریاســت جمهوری نقش آفرینی کنند و در این برهه خاص 
از ظرفیت ایشان در انتخابات استفاده شود. البته متأسفانه 

آقای رمضان زاده هم چندین بار فرصت سوزی کرده اند.
 در دوره ای هم که سخنگوی دولت بودند، مرحوم  �

مهندس ادب و شما این پیشنهاد را مطرح کردید.
بله، زمانــی که نماینــده مجلس بودیم، جلســه ای 
با مرحــوم مهنــدس ادب و آقای رمضان زاده داشــتیم. 
مهندس ادب مشخصا پیشــنهاد را مطرح کردند و گفتند 
که قانون اساسی اهل ســنت را از کاندیداتوری انتخابات 
ریاســت جمهوری محروم کــرده اما شــما به عنوان کرد 
شــیعه می توانید کاندیدای ریاســت جمهوری باشید؛ هم 
بــه خاطر تخصص و تجربه و هم به خاطر مردمی که به 
شما اعتماد دارند و محبوبیت دارید. گفتیم خود را کاندیدا 
کنید. متأسفانه آقای رمضان زاده زیر بار نرفتند و نپذیرفتند.

 ظاهــرا آن  موقع به آقای حیدری زاد نماینده ایلام  �
در مجلس ششم هم پیشنهاد شد.

بله، ما در سطح ایران چهره های زیادی در میان کردها 
داریم که می توانند داوطلب انتخابات ریاســت جمهوری 
باشند. از خراســان شمالی، تا ایلام، کرمانشاه و آذربایجان 

غربی.
 آقــای ادب بعدها از آقای رمضــان زاده گله مند  �

شــدند. یادم می آید در نشســت اصلاح طلب کرد در 
تهران این گله مندی را مطرح کردند.

به نظرم آقای رمضان زاده خودشان هم پشیمان شده 
باشــند. چون در آن زمــان فرصت خوبی بــود. معتقدم 
پتانســیل و ظرفیت آقای رمضان زاده در آن زمان زیاد بود 

و حتی از آقای معین محبوبیت بیشــتری داشــتند. اگر او 
می آمد، شاید برخی کاندیداهای اصلاح طلبان وارد صحنه 
نمی شــدند. رمضان زاده هــم می توانســت کابینه قوی 

انتخاب کند و هم کشور را به خوبی مدیریت کنند.
تشــکیلاتی  � کاندیــدای  به عنــوان  به هر حــال   

اصلاح طلبان معرفی نشده بود.
چون آقای رمضان زاده هیچ واکنش و تمایلی از خود 
نشــان ندادند که از ســوی اصلاح طلبان هم مورد توجه 
قرار گیرد یا برای ایشــان فعالیتی صورت بگیرد. متأسفانه 
بحث کاندیداتوری در مرحله پیشــنهاد متوقف شــد. اگر 
در جاهــای دیگر این پیشــنهاد مطرح می شــد، به نظرم 
ظرفیــت قابل توجهی بودند. از طرفــی به نظرم از جانب 
اصلاح طلبان هم به نوعی کم لطفی به آقای رمضان زاده 

شد.
 یعنــی فکر می کنیــد اصلاح طلبان هــم به آقای  �

رمضان زاده گرایش داشتند؟
به صورت فردی، خیلی از اصلاح طلبان در آن زمان با 
ایشان موافق بودند و قبول داشتند. از پیشنهاد هم استقبال 
می کردنــد. اما وقتــی چهره هایی مانند معیــن، کروبی و 
هاشــمی مطرح شــد، مســئله جوری دیگر پیش رفت. 
به  نظرم حمایت جبهه مشــارکت از دکتر معین به نوعی 
تحمیلی و تعارف بود. وقتی که پیشــنهاد دکتر معین در 
جبهه مشارکت مطرح شــد، شورای مرکزی خیلی تمایل 
نداشتند. اما خود اعضای استانی و شهرستانی و جوان های 
با احساســی تمایل داشــتند که یك کاندیدای مســتقل از 
جانب مشــارکت و ســازمان مجاهدین معرفی شود. این 
باعث شــد کــه با تجربه ها هم تحت تأثیر جوانان شــوند 
و چنین شــد که دکتر معین به عنوان کاندیدا مطرح شــد. 
در آن زمان آقای خاتمی می توانســت در کم کردن تعداد 
کاندیداها و معرفی فرد خاصی نقش ایفا کند که متأسفانه 
عدم دخالت آقای خاتمی و صدور حکم حکومتی باعث 
شــد که امثال علیزاده هم وارد انتخابات شود که هم رأی 
اصلاح طلبان پراکنده شــد و هم رأی آوری اصلاح طلبان 
سخت شد. اکنون هم عقیده دارم اصلاح طلبان می توانند 
بــا همکاری اقــوام ایرانی قد علم کننــد. ظرفیت کردها 
همیشه در انتخابات تعیین کننده بوده و خواهد بود. آقای 

رمضان زاده هم نمونه آن است.
 بعد از تحولات ســال ۸۸ و تغییر جامعه شناسی  �

سیاســی و نگرشــی ســاختار قدرت، فکــر می کنید 
رمضان زاده هنــوز می تواند این نقش را نمایندگی کند 
و داوطلب اصلاح طلبان و اقوام ایرانی باشد، شرایط 

زمانی چقدر تغییر کرده است؟
موضوع مهمــی را اشــاره کردید. اولا مــن معتقدم 
کــه برخی افراد دوســت دارند مســائل را پیچیده کنند و 
به صورت رمز و معما دربیاورند و درنهایت چنان کنند که 
نیاز به متخصص دارد، اما حضور آقای رمضان زاده پیچیده 
نیست. سیاست آن است که مردم کوچه و بازار و جامعه 
با آن مواجه اند. یعنی مردم بیشتر به این مسائل آشنا ترند. 
مردم سال هاســت تجربه می کنند. یك کارگر ساده و یك 
شــهروند معمولی هم امروز می داند که روند سیاست در 
ایران رو به چه مسیری می رود. به هرصورت رئیس جمهور 
و کابینــه ای آمده انــد و مردم این تجربه هــا را می دانند و 
آگاه هســتند که نقاط و ضعف آنها کجاســت. بله، امروز 
مــردم مشــکلاتی دارند و بــا گرفتاری هــای اقتصادی و 

سیاســی مواجه هستند. قرار نیســت به  خاطر یك اتفاق 
که هنوز جای سؤال دارد، موضع گیری سیاسی، با نگاهی 
انحصارطلبانه، فردی را حذف کنیم. نباید نیروهای باسواد 
و مؤثــر خودمان را با اظهارنظر دیگران از دســت بدهیم. 
شــما ببینید شــخصی مثل دمیرتاش در ترکیه در زندان 
است، اما کاندیدای ریاست جمهوری می شود و حکومت 
مانع او نمی شــود. اگر طرف هم رأی نیاورد مهم نیست. 
مهم تر این اســت که حکومت به درجه ای از ثبات رسیده 
که می گوید در هر صورت، کشــور متعلــق به تمام افراد 
مختلف اســت. اگر هر فــردی در درون نظام هر انگیزه و 
گرایش سیاســی دارد، آزاد اســت و نمی تواند مانع فکر و 
اندیشه دیگران باشــد. من عقیده دارم افراد با هر گرایش 
فکری و سیاســی اگر دلسوز باشند و نیتشان پاك و صادق 
باشــد، می توانند به کشــور خودشــان خدمت کنند و در 
مدیریت کشور مؤثر باشــند. فردی مثل دکتر رمضان زاده، 
نه جرمی مرتکب شده، نه خیانتی کرده، بلکه فکر سیاسی 
اصلاح طلبانه و شناســنامه دار دارد و بــه نظرم تجربه و 
دانش سیاســی او و شناختی که از محیط بین الملل دارد، 
می تواند در شرایط فعلی کشور را به سرمنزل خیر و انجام 
نیك برســاند. درحال حاضر به نظرم اگر دکتر رمضان زاده 
خودشان تمایل داشته باشند و به صحنه بیایند، می توانند 
مؤثر واقع شــوند. درست اســت که مردم واقعا دلسرد و 
بدون تعارف گله مند هســتند، اما رمضــان زاده گزینه ای 
اســت که می توانــد انتخابات را به مفهــوم واقعی خود 
نزدیك کند و موج اجتماعی ایجاد کند و دلسردی جامعه 
را پــاك کند. مردم درك می کننــد. از طرفی حاکمیت هم 
باید به این نتیجه برسد و حتما رسیده است که بی تفاوتی 
مردم به انتخابات، بی تفاوتی به نظام است. یعنی هرچه 
مردم نسبت به انتخابات دلســردتر شوند، درواقع نسبت 
به حکومت دلســرد شــده اند. افرادی کــه علاقه مند به 
نظام هســتند، باید زمینه حضور مــردم را فراهم کنند. تا 
مردم بتوانند راهکار و دغدغه های خودشان را بیان کنند. 
به عبارتی با اظهارنظر و رأی مردم، افرادی مســئولیت ها 
را برعهــده بگیرند که توان حل مشــکل مردم را داشــته 
باشند. امروز ما با انبوهی از مطالبات، کارگران، کارمندان، 
کشاورزان، سیاست مداران و روزنامه نگاران مواجه هستیم. 
انتخابــات فرصتی بــرای طرح و تحقق ایــن مطالبات و 
تفاهم دوباره اســت. از طرفی فراهم کــردن زمینه ای که 
ایــن اقشــار بتوانند به  صــورت واقعی مطالبــات آنها را 
مطرح کند، لازم است. در این شرایط باید افرادی وارد گود 
شوند که شــجاعت، درایت و کفایت لازم را داشته باشند 
و بتوانند درون سیســتم و با جهان پیرامون تعامل برقرار 
کنند و قدرت تصمیم گیری داشــته باشند. باورم این است 
که رمضان زاده با توجه به جایگاه و شــناختی که در میان 
اصلاح طلبان، اقوام و مذاهب و مشــخصا در میان کردها 
و با توجه به تجاربی که از گذشته دارد، می تواند به عنوان 
چهــره ای ملی به یاری جامعه گرفتار و مصیبت زده ایران 
بیاید و شــرایط فعلی را تغییر دهــد. اینجا بحث قومیتی 
نداریم. مسئله یك مسئله ملی است. اما دکتر رمضان زاده 
محبوبیت خــاص خود را دارد. از طرفــی اگر دقت کرده 
باشــید، مصداق های متعددی در انتخابــات از خاتمی تا 
روحانی داریم که اگر پشــتوانه کردها و اهل ســنت نبود، 
در انتخابات پیروز نمی شدند. رمضان زاده همان گزینه ای 
اســت که می تواند این آرای خاموش و سرد را جلب کند. 

او هم در ســطح ملی و هم میان اقوام و به ویژه کردها و 
اهل ســنت محبوبیت دارد و به گمانم چهره ای است که 
اصلاح طلبان و اقوام و دلسوزان کشور برای عبور از شرایط 

فعلی باید سراغ او بروند.
 کردها در دوره ای که در انتخابات ریاست جمهوری  �

از دکتر معین حمایت کردند، تشــکیلات غیررســمی 
به نام شــورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد داشــتند. 
اما امروز با این خلأ تشــکیلاتی مواجه هستیم. به نظر 
شما کردها و اهل ســنت یا دیگر اقوام ایرانی چگونه 
می توانند مطالبات خود را در این انتخابات مطرح کنند 
و مواجهه آنها با انتخابات چگونه باید باشد؟ به عبارتی 
کاندیداها برای جلب این قشر از جامعه باید چه کسی 

را مخاطب خود قرار دهند؟
یکی از عوامل به نتیجه نرســیدن فعالیت کنشــگران 
قومی و از جمله کردها و حتی اهل ســنت، دامن زدن به 
اختلافات توســط عده ای خاص و هماهنگ نشدن است. 
نمی توان منکر شــد که میان این اقشار مانند فعالان ملی 
و دیگر کنشــگران سیاســی، افرادی به  دنبال منافع خود 
هستند. برای منفعت طلبان مهم نیست چه کسی مدیریت 
کشــور را بر عهده بگیرد. مگر در همیــن تهران افرادی با 
پشــتیبانی و موضع گیری آقای خاتمــی رأی نیاوردند، اما 
بعدهــا از موضوع اصلاح طلبــی دور شــدند؟ برخی از 
همیــن افراد نماینده بــه اصولگرایان نزدیک تر شــدند تا 
اصلاح طلبان. به نظرم در انتخابات پیش رو بعید نیســت 
رفتارهای مشــابه داشــه باشــیم. درباره اقــوام ایرانی و 
مشــخصا کردها می خواهم نکته ای را مطرح کنم. بر این 
باورم که باید بررسی و مطالعه کنیم که ما در این ۴۰ سال 
چه حقوقی را به دســت آورده ایم و چه کسانی و جریانی 
به حقوق و خواسته ما نزدیک بودند، سپس تصمیم گیری 
کنیم. ازآنجاکه به  طور کلی حزب در ایران ریشه دار و قوی 
نیست یا دســت کم زیست سیاســی آن با چالش مواجه 
اســت، نمی تواند به مفهــوم واقعی مطالبــات مردم را 
نمایندگی کنــد. در غیاب احزاب حرفه ای برخی چهره ها، 
مراجع فکری و بعضا تشــکل های نیمه رســمی سیاسی، 
مدنی و دینی می توانند در انتخابات مرجع تلقی شــوند؛ 
کمااینکه تاکنون این گونه بوده اســت. شورای هماهنگی 
اصلاح طلبان کرد، گروهی بودند که توانســتند به  صورت 
فراگیر در مناطق کردنشین در چند بند مشخص مطالبات 
کردها و تا حدودی اهل سنت را پیش از برگزاری انتخابات 
مطرح کنند، به گونه ای که کاندیداهای ریاســت جمهوری 
بــر آن مهر تأیید زدند و در تأیید آن بیانیه منتشــر کردند یا 
در سخنرانی ها موضع گیری رسمی در قبال آن داشتند. در 
تمام کشورهای دنیا مرسوم است که در موسم انتخابات، 
داوطلب ریاســت جمهوری، معاون اول و بعضا اعضای 
کابینــه خود را معرفی می کند تا مردم متوجه شــوند که 
به چه کســانی رأی می دهند. رأی دادن اگــر آگاهانه و از 
روی تحقیق نباشــد، توهین به خود فرد رأی دهنده است. 
ما در شــورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد تلاش کردیم 
همیــن نکته را ترویــج دهیم و بگوییم رأی مــا رایگان و 
بدون تحقق مطالبات به هیچ کاندیدایی تعلق نمی گیرد. 
ما می گفتیم هر رأی نشــان شــخصیت و آگاهی شخص 
رأی دهنده و منش انسانی و فکری اوست. تأکید کردیم که 
رأی ما تعیین کننده است و می تواند سرنوشت رأی دهنده 
و بلکــه افراد جامعه را تغییر دهد. امروز نیز همین نکات 

مصداق دارد و رأی باید مطالبه گرانه و مشــروط به تحقق 
مطالبات باشــد. هر رأی که به صندوق ریخته می شــود، 
رأی دهنده نظــر و عقیده خود را بــه کاندیدایی به عنوان 
امیــن خود وکالت می دهد. اگر این امانت را به کســی که 
مطالبه فرد و جامعه را تأمین نمی کند و افکار و آرای وی 
را نمایندگی نمی کند، به نوعی به خود، جامعه و آزادی و 
انتخابات اهانت کرده است.  بر این باورم که هر کاندیدایی 
که می خواهد آرای اقوام و مشخصا کردها و اهل سنت را 
جلب کند، باید به  صورت شــفاف و صادقانه و متعهدانه 
از مطالبات آنها سخن بگوید و موضع روشن داشته باشد. 
صریح بگوید که اگر رئیس جمهور شــد این خواسته ها را 
برآورده می کنــد. پیش تر این مطالبه گــری مطرح نبود و 
بعضا آرا تحت تأثیر احساسات و بدون تعمق به صندوق ها 
ریخته می شد. شــورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد این 
معامله سنتی را به هم ریخت و اولین تشکلی بود که این 
مطالبات را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مطرح و 
برجسته کرد. در غیاب چنین تشکل هایی و در این دوره که 
فضای انتخاباتی سرد است، به نظرم کاندیداها چاره ای جز 
مراجعه به نخبگان و مراجع فکری و چهره های محبوب 
مردم ندارند. قاعدتا باید با افرادی که دلسوز مردم هستند 
و به  واســطه دفاع از حقوق مردم پایگاه اجتماعی دارند، 
وارد مذاکره شوند. لازم اســت تبعیض هایی را که در این 
سال ها اعمال شــده ببینند و قول جبران آن را بدهند. اگر 
هم خارج از این معادلات، آرای مردم بدون پشتوانه فکری 
و طرح مطالبات به صندوق ریخته شود، همان سرنوشتی 
را دوبــاره تجربه می کنیم که دیگــران آمدند و آرای ما را 

گرفتند و هیچ پاسخی هم ندادند.
  اگر اقوام و مذاهب و مشخصا کردها و اهل سنت  �

کاندیدای خاص نداشــته باشند، به نظر شما مشارکت 
این اقشــار در انتخابات ریاست جمهوری چگونه باید 
باشد و مواجهه آنها با این انتخابات چه صورتی به خود 

خواهد گرفت.
به نظرم مشارکت مشروط حق هر ایرانی است. عرض 
کردم وقتی که شــما به کاندیدای مشخص رأی می دهید، 
حتما باید آگاهانه و از روی تفکر باشد. اگر کسی نمی داند 
به چه کســی رأی بدهد، یعنی اینکه به کشور و شهر خود 
تعلق خاطر ندارد. رأی ناآگاهانه یعنی اینکه افراد جامعه 
سرمایه خود را در اختیار کسی قرار می دهند و آن فرد آن 
را به دریا می ریزد. هر ایرانی و هر قومیتی در انتخابات این 
حق را دارد کــه در انتخابات مطالبات خود را مطرح کند 
و با کاندیدای خاص به توافق برســد؛ اما باید به ســوابق، 
شجاعت و شــعارها و توانمندی های داوطلب توجه کند 
و بدانــد کاندیدایی کــه به او رأی می دهد، در چه مســیر 
فکری ای قــرار دارد و کدام تفکر جاری تاریخ را نمایندگی 
می کنــد. مردم وقتــی مطالبات جمعی خــود را در آینه 
کاندیدایی خاص دیدند، حتما در انتخابات شرکت کنند، اما 
نباید رأی خود را رایگان به سبد کسی بریزند. ما داوطلبانی 
داشتیم که وعده دادند و رأی گرفتند و رئیس جمهور هم 
شــدند و حاضر نبودند که یک کرد اهل سنت را به عنوان 
اســتاندار یا وزیر منصوب کنند. ازاین رو اســت که ما تأکید 
می کنیم افرادی را باید حمایت کنیم که توانایی نمایندگی 
خواســته های جامعه و مشــخصا اقوام را داشته باشند، 
به شــجاعت و داشتن اراده سیاسی شــهره باشند، شور و 
نشاط اجتماعی بیافرینند و مردم را ناامید و دلسرد نکنند و 

حقوق مردم را به رسمیت بشناسند.
 به عنوان پرســش آخر، آیا آقــای رمضان زاده که  �

مورد توجه شماست این مشخصات را دارد؟
با توجه به شــناختی که از دکتر رمضان زاده و ظرفیت 
فکری و دانش سیاسی و مدیریتی او دارم، مطمئن هستم 
اگر وعده ای بدهد، حتما به آن عمل می کند. اولا خودش 
خاستگاه جامعه محروم را دارد و دردها و محرومیت ها را 
می شناسد. در استانی مثل کردستان سابقه مدیریت دارد، 
ســخنگوی دولت بوده و در جریان مدیریت کلان کشــور 
بوده و نســبت به تحولات جامعه موضع گیری مشخص 
و آگاهانــه دارد. از طرفی در فضــای حزبی، پختگی لازم 
سیاســی را کســب کرده و تجربه هایی گران سنگ دارد و 
مهم تر از آن در بین مــردم ایران و به ویژه اقوام و مذاهب 
محبوبیت خاصی دارد و می تواند با پیشنهاد اصلاح طلبان 
و اقوام نماینده شایســته ای برای ملت ایران در کســوت 

ریاست جمهوری باشد.

گفت وگو با جلال جلالی زاده درباره مواجهه اقوام ایرانی با انتخابات ریاست جمهوری

رمضان زاده نامزد انتخابات شود
فیض االله پیری: نماینده اســبق ســنندج در مجلس 
معتقد است که عبداالله رمضان زاده می تواند کاندیدای 
مشــترك اقوام ایرانی و اصلاح طلبــان در انتخابات 
با  باشــد. جلال جلالی زاده  آینده  ریاســت جمهوری 
اشــاره به محبوبیت سخنگوی ســابق دولت در میان 
کردها، اهل سنت و پیروان مذاهب دیگر، معتقد است 
رمضان زاده می تواند با اشتراك فکری با اصلاح طلبان  
یکی از پتانســیل های مهم برای انتخابات باشــد. وی 
به ســابقه اجرائی، دانش سیاســی و حرفه ای بودن 
سخنگوی دولت خاتمی در سیاســت اشاره می کند و 
می گوید: او می تواند مطالبات طیف های وســیعی از 
جامعه تحول خواه را نمایندگی کند. جلالی زاده در این 
مصاحبه همچنین از مواجهه اقوام ایرانی با انتخابات 

ریاست جمهوری سخن می گوید.


